
شماره صد و نود و نه 15 اردیبهشت 1398 یکشنبه

ارباب‌رجوع تلوتلوخوران و با كفش‌هاى پاشنه‌بلندى كه گران‌تر 
از حقوق یك هفته من بود، ردیف‌هاى تازه اصلاح شده چمن 
را لگدمال كرد و به ســمت من آمد. دســت از كاشتن گیاهى 
نامناســب براى قســمتى از باغچه كه او بر آن اصرار داشت، 
برداشتم و منتظر رسیدنش شدم. مشكوكانه به گودالى كه در 
حال كَندن آن بودم نگاه كرد و گفت: »من دارم م‌یروم بیرون، 
نم‌یتوانم بهت پولى بدهم مگر اینكه حول‌وحوش ساعت هشت 
برگردى اینجــا. الان پول نقد ندارم.« بــا اینكه در چهار هفته 
گذشته دســتمزدم را پرداخت نكرده بود، به او اطمینان‌خاطر 
دادم كه ایرادى ندارد و م‌یتواند دفعه بعد طلبم را پرداخت كند. 
در حالی كه با بى‌اعتنایى ســرش را برایم تكان م‌یداد، گفت: 
»آن ناودان كنار پنجره اتاق مطالعه‌رو هم چك كن، فكر م‌یكنم 
گرفتگــى دارد.« برایش توضیح دادم كه مــن باغبان و طراح 
فضاى سبز هستم و این قبیل كارها را انجام نم‌یدهم. مستقیم 
به من خیره شد و گفت: »فقط مطمئن شو برگى، چیزى آنجا 
جمع نشده باشد. شاید بهتر باشد قاب پنجره را هم چك كنى. 
بازم از آن برگ‌هاى ریز زرد روى ورودى پاركینگ ریخته، از شر 
آن‌ها هم خلاصم كن و بعد شن روى سطحش را صاف كن.« 
ســپس عینك آفتابى مارك‌دارش را روى چشم‌هایش گذاشت 
و همان‌ طور تلوتلوخوران از روى چمن‌ها رد و ســوار ماشینش 
شد. اگر با خواندن این متن نتیجه‌گیرى كردید كه من باغبان 
بودن را دوست ندارم، كاملا در اشتباه هستید. زمانى كه دوره 

م‌یدیدم، 30 ساله بودم و حاضر نیستم باغبانى را با هیچ شغلى 
در دنیا عوض كنم. پس از تجربه شغل‌هاى مختلف و مسیرهاى 
اشتباه را امتحان كردن، تصمیم گرفتم بالاخره یك حرفه را دنبال 
كنم و مطمئن باشم كه تحت‌تاثیر ركود اقتصادى قرار نم‌یگیرد. 
كشف كردم چمن‌ها هیچ‌وقت از رشد باز نمى‌مانند، پس همیشه 

كارى براى باغبان‌ها وجود دارد. 
هیچ‌چیز بهتر از این نیســت كه كل روز را در فضاى آزاد باشید و 
مكان‌هاى دوست‌نداشتنى را به فضاى زیبایى تبدیل كنید. بعد از 
اتمام طراحى یك فضاى سبز و اجرایى كردن آن، مشاهده لبخند 
درخشــانى كه بر لبان مشتریانم م‌ینشیند، احساس رضایت در 

من ایجاد م‌یكند.در این پانزده سالى كه باغبانى م‌یكنم، با انواع 
مختلفى از افراد مواجه شده‌ام. باید بگویم كه بزرگ‌ترین دسته از 
مشتریان پردردسر، پولدارها هستند. آن‌ها انتظار عالى‌ترین نتیجه 
را در زمانى محدود و با حداقل دستمزد دارند. براى آخرین پنى‌ها 
هم با شــما بحث م‌یكنند و حتى مدت زمان ناهار خوردن شما 
را حســاب م‌یكنند تا مطمئن شوند پولشان به هدر نرفته است. 
جدا از افراد پولدار، دسته دردسرساز بعدى افرادى هستند كه من 
آن‌ها را »باغبان‌هاى دنیاى باغبان« مى‌نامم. آن‌ها آماتورهاى 
با ذوق و شوقى هستند كه مجله‌هاى باغبانى م‌یخوانند و تمام 
اسامى لاتین گیاهان را م‌یشناسند، ولى نم‌یخواهند زحمت كار 

فیزیكى را به خود بدهند. آن‌ها دائم در اطراف شــما م‌یپلكند و 
كارهاى شما را مدیریت م‌یكنند. رویایى‌ترین مشترى براى من 
كسى است كه با حداقل دخالت، اجازه م‌یدهد كارم را پیش ببرم 
و دستمزد معقولى هم پرداخت م‌یكند. این مشترى‌ها كمیاب 
هستند، ولى وقتى با آن‌ها مواجه م‌یشوم، شكرگزارانه ساعاتى را 
اضافه بر زمان مشخص شده و بدون درخواست دستمزد بیشتر، 

صرف باغبانى م‌یكنم، فقط براى لذت آن.
جــدا از آب‌وهوا، یكى از ســخت‌ترین بخش‌هــاى باغبانى، 
كشــیدگى دائمى ماهیچه‌ها و كمردرد اســت. در گذشته‌اى 
نزدیك، ماهیچه‌هاى پشتم كشیده شــد و كمردرد شدیدى را 
تجربــه كردم، ولى مجبور بودم بــه كارم ادامه بدهم. روزهاى 
معدودى پیش م‌یآید كه بعد از بیدارشدن بتوانم به‌راحتى حركت 
كنم.یكى دیگر از بخش‌هاى آزاردهنده این شــغل، مناسبات 
اجتماعى است. من از اینكه افراد متوجه شوند چه كاره هستم، 
وحشت دارم. چون بلافاصله سیل سوالات در مورد گیاهانى که 
در باغچه‌هایشان دیگر گل نم‌یدهند یا دچار آفت شده‌اند و... به 
سمت من جارى م‌یشود. براى جلوگیرى از این اتفاق، معمولا 
به آن‌ها م‌یگویم: »بعدا كارتم را به شــما م‌یدهم، م‌یتوانید با 
من تماس بگیرید تا بیایم نگاهى به باغچه شما بیندازم.« افراد 
معمولا با ناامیــدى به من نگاه م‌یكنند، چون همه مشــاوره 

م‌یخواهند، ولى دوست ندارند هزینه‌اى براى آن بپردازند.
در هر حال این 15سال به‌خوبى گذشته و حاضر نیستم آن را با 
دنیا عوض كنم. مگر اینكه مورینیو پیشاپیش یك جاى خالى 

براى یك 45ساله نسبتا كچل در تیمش باز كند!
منبع: گاردین

خوشی‌ها و سختی‌های یک باغبان

در جست‌و‌جوی مشتری‌های رویایی
 تجربه

  ترانه احمددوست 

بســیار گفتــه و شــنیده می‌شــود کــه ســال‌های 
بازنشســتگی، ایام بی‌حاصلی نیســت که افراد را 
خانه‌نشــین کند، بلکه می‌تواند آغاز یک کار جدید و 
شکوفایی آن‌ها باشد. این چیزی است که سیدرضا 
میری، بازنشســته  نیروهای نظامی، در عمل اعتقاد 
خود را به آن نشــان داده است. او 55سال دارد و از 
12سال پیش که بازنشسته شده، باغی را در جنوب 
دماوند و در نزدیکی سمنان خریداری کرده است و 

خودش کارهای باغبانی آن را انجام می‌دهد.

دنبال یک کار سالم بودم��
میری م‌یگوید، دوچیز باعث شــده، او به ســمت کار باغبانی 
ســوق پیدا کند؛ خاطرات کودیک و اقناع روحی. او درباره این 
دو علت توضیــح م‌یدهد: »من از بچگی بــه کارکردن روی 
زمین علاقه داشتم. علتش هم این بود که در دوران کودیک، 
زیاد به این منطقه رفت‌و‌آمد داشتیم و اقواممان بیشتر کارهای 
کشاورزی مک‌یردند. معمولا تابستان‌ها که مدارس تعطیل بود، 
به دماوند م‌یرفتیم و همانجا م‌یماندیم. از همان روزها علاقه 
من به این کار شــکل گرفت و احساس کردم از انجام آن لذت 
م‌یبرم.«اما سال‌ها طول مک‌یشد تا او فرصتی پیدا کند که به 
کار مورد علاقه کود‌یکاش بپردازد. میری در ادامه م‌یگوید: 
»بعد از بازنشستگی با سرمایه‌ای که داشتم، م‌یتوانستم دو کار 
انجام دهم؛ وارد حوزه کارهای اقتصادی ناسالم شوم و پولم را 
چندبرابر کنم. در این صورت هم درآمد خوبی داشــتم و هم از 
نظر جســمی و روانی در آسایش بودم. کار دومی که با این پول 
م‌یشد انجام داد، فعالیت اقتصادی سالم بود که از نظر روحی 

نیز من را تامین مک‌یرد.
 راستش از همان ابتدا دنبال بحث افزایش درآمد نبودم که به هر 
قیمتی یک ریالم را تبدیل به دو ریال کنم. دوست داشتم فعالیت 
سالمی انجام دهم. به همین خاطر هم، سراغ علاقه کود‌یکام 
و کار باغبانی رفتم. دلم م‌یخواست آن‌قدری دستم باز باشد که 
سفره‌ای پهن کنم و چند جوان مستحق در کنار آن نان بخورند 
و مشــغول شوند، ولی به‌دلیل مشکلاتی که وجود دارد، هنوز 
موفق به این کار نشــده‌ام.«او درباره این مشکلات م‌یگوید: 
»تا روزی که این باغ را خریدم و وارد این کار شــدم، با وضعیت 
سیستم دولتی آشنا نبودم. متاسفانه هیچ هدایت و حمایتی از 
طرف سازمان‌های متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی صو رت 
نم‌یگیرد. به‌خصوص این حمایت در مورد خرده‌پاهایی که من 
هم جزوشــان هستم، اصلا وجود ندارد. چون خودم به‌شدت 
انگیزه کار داشتم، چندبار پیگیری کردم که از کمک کارشناسان 
جهاد و امکانات استفاده کنم، ولی موفق نشدم. البته م‌یشد به 

روش‌های ناصحیح به هدفم برسم، اما دلم نم‌یخواست کار 
را این‌‌طور پیش ببرم. در این 10، 12سال باغبانی و باغداری، 
فقط یک بار توانستم درخواست بدهم و کارشناسی به باغم بیاید، 
چون باغ دچار آفتی شده بود، م‌یخواستم بدانم چه نوع سمی 
با چه دُزی باید زده شود. کارشناس هم از باغم نمونه برداشت 
تا آزمایش و راهنمای‌یام کند. ولی متاسفانه چیزی که فهمیدم 
این است که اگر همه هزینه‌های کارشناسی را هم تقبل کنید، 

به این راحتی جواب نم‌یگیرید.«

هوای آزاد، نور خورشید، غذای سالم��
میری معتقد است که مهم‌ترین نکته کار باغبانی، آرامش روحی 
است که او و همسرش این روزها دارند. آرامشی که همسرش 
به سبب بیمار‌ی که از سر گذرانده، به آن احتیاج داشته است: 
»همسرم بعد از شیم‌یدرمانی و رادیوتراپی، مثل تمام کسانی 
که چنین دوره‌های بیماری را از سر م‌یگذرانند، شرایط خاصی 
پیدا کرده بود و نیاز به هوای آزاد و پاک، نور خورشــید و غذای 
ســالم داشــت. برای خودم هم پی گرفتن علاقه بچگی بود. 
اتفاقا در روایت‌ها و احادیث هم به این مســئله اشــاره شده که 
وقتی انســان درخت یا نهال یا گلی مک‌یارد، احساس خاصی 
نسبت به آن موجود پیدا مک‌یند. انگار دارد رشد بچه خودش 
را به چشم م‌یبیند و لذت م‌یبرد. ییک ممکن است با داشتن 
یک ماشــین خیلی خوب، لذت ببرد و فــردی دیگر با خانه یا 

ویلایی لوکس. اما من با کار باغبانی و تماشای رشد نهال‌هایم 
از زندگی لذت م‌یبرم.«

این عشق قابل توصیف نیست��
میری معتقد است، تماشای درختی که گل و میوه داده است، 
جزء لذت‌هایی اســت که به طریق دیگری قابل احصا نیست 
و با وجود تمــام مرارت‌ها همین هم، او را پایبند باغ و باغبانی 
کرده است. او درباره سخت‌یهای کارش م‌یگوید: »هوا که سرد 
م‌یشود، باغ به خواب م‌یرود و کار چندانی ندارد. کار من دقیقا 
از وقتی شروع م‌یشود که هوا رو به گرمی م‌یرود. یعنی از بهار 
که درخت‌ها هشیار م‌یشــوند. آن زمان است که کوددهی و 
بیل‌زدن دور درخت‌ها شروع م‌یشود که ریشه‌ها بتوانند نفس 
بکشند. باید به‌موقع غذای مرغوب به خاک داده شود و به‌موقع 
هم سم‌پاشــی شــود که میوه‌ها »کرمو« نشوند. چون منطقه 
کم‌آبی هستیم، از همان ابتدا مجبور شدم درخت‌های قدیمی 
را از باغ خارج کنم و نهال جدید بکارم، چون درخت‌های قدیمی 
با روش غرق‌آبی آبیاری شــده بودند و به روش قطره‌ای عادت 
نداشــتند، ولی نهال‌هایم را با روش قطره‌ای آبیاری کرده‌ام و 

ریشه‌هایشان به این میزان آب عادت کرده است.«
او بخشی از کار را از بچگی م‌یدانسته، برای باقی مسائل هم به 
کتابخانه دانشگاه تهران مراجعه کرده و با مطالعه به‌دست آورده 
اســت. اطلاعات افراد باتجربه و محل‌یها هم به کارش آمده 

است و خود او نیز در این سال‌ها تجربیات زیادی کسب کرده. 
در کنار باغی که دارد، سبزی خوردن و صیف‌یجات هم برای 
مصرف شخصی کاشته است. همین‌ طور چند مرغ و خروس و 
شترمرغ پرورش م‌یدهد که بتواند نیازهای اولیه خانواده‌اش را 
تامین کند، اما بیشترین انرژ‌یاش را برای باغ م‌یگذارد: »تنها 
کســانی حال من را م‌یفهمند که خودشــان این کار را انجام 
داده باشــند. گلدانی را قلمه زده و از آن پذیرایی کرده باشــند. 
کســانی که این کار را کرده باشند، تایید مک‌ینند که موقع به 
ثمر نشستن آن، حسی که به آدم دست م‌یدهد، قابل توصیف 
نیســت. در میان باغ که قدم م‌یزنم و از کنار درخت‌هایی که 
کاشته‌ام، م‌یگذرم و م‌یبینم یک متر و نیم رشد کرده یا وقتی 
درختی که مشکل داشته و نارس بوده، پیوند زده‌ام و م‌یبینم 
که گل و میوه داده، غرق در لذت م‌یشوم.«میری م‌یگوید با 
وجود اینکه شــرایط سن‌یاش باعث شده کار در روزهای گرم 
سال برایش سخت و طاقت‌فرسا باشد، ولی از اینکه پولش را 
در این کار ســرمایه‌گذاری کرده است، پشیمان نیست: »اگر 
پولم را در هر کار دیگری ســرمایه‌گذاری کرده بودم، طی این 
10، 12سال چندین برابر شــده بود و خودم هم م‌یتوانستم 
استراحت کنم و از نظر جسمی در آرامش باشم، ولی باغبانی 
نیازهای روح‌یام را تامین مک‌یند و من به‌خاطر فضایی که در 
آن زندگی مک‌ینم و نوع کارم، بســیار راضی هستم و به هیچ 

عنوان احساس پشیمانی نمک‌ینم.«

خرده‌روایت‌های کار در گلخانه
احساس می‌کنم 120سال 

عمر خواهم کرد
علاقه علــی مبارک‌آبادی به کار روی زمین به 
سال‌های کود‌یکاش برم‌یگردد. روزهایی که 
12ســاله بوده و پدرش کار کشاورزی مک‌یرده 
اســت. روزهایــی که ســخت و آســان، تلخ و 
شیرین سپری شد: »گندم و جو و صیف‌یجات 
مک‌یاشتیم. من از دوران نوجوانی کمک‌حال 
پدرم بــودم. کار ما دو مرحلــه‌ای بود و بعضی 
شب‌ها هم کار مک‌یردیم. از آن طرف درس هم 
م‌یخواندم. ولی با وجود همه زحمت‌هایی که 
مک‌یشیدیم، پول زیادی دستمان را نم‌یگرفت. 
بیشتر پول به واسطه‌ها م‌یرسید. کمی تحقیق 
کردیم و دیدیم بازار گل بهتر است و م‌یتوان از 

آن سود بیشتری به‌دست آورد.«
در همان ســال‌ها پــدر از دنیا مــ‌یرود و او که 
دیپلمش را گرفته و در رشــته دامپزشیک هم 
قبول شده، بر سر دوراهی ادامه تحصیل یا ادامه 
راهی که پدر آغاز کرده، م‌یماند. مبارک‌آبادی 
درباره آن روزها م‌یگوید: »تازه دانشگاه قبول 
شــده بودم. آن زمان کنکور دومرحله‌ای بود و 
من در مرحله اول رشــته دامپزشــیک پذیرفته 
شده بودم. آن زمان کسی نبود راهنمای‌یام کند 
و بگوید م‌یشود هم کار کرد و هم درس خواند. 
پدرم از دنیــا رفته بود و باید تصمیم م‌یگرفتم. 
برادرم دست‌تنها م‌یشد. برای همین تصمیمم 
بر این شد که خدمت سربازی را بگذرانم و شغل 

پدری را ادامه بدهم.«
در ســال68 که کارشان را شــروع مک‌ینند، 
ابتدا روش ســنتی را در پیــش م‌یگیرند که 
برای به ثمر رســیدن کارها شــش ماه زمان 
لازم است، اما کمک‌م کار را گسترش م‌یدهند 
و با روش‌های مدرن، آشــنا م‌یشــوند و به 
کشت صنعتی م‌یرســند که در حال حاضر 
برای بــه ثمر رســیدن تنهــا 45روز احتیاج 
دارنــد. او درباره کارشــان م‌یگوید: »ما تنها 
تولید گل و گیاه مک‌ینیم. آن هم گلدان‌های 
تزئینی، نــه آپارتمانی. به همیــن دلیل اکثر 
گلدان‌هایــی که داریــم هم بــه اضافه گل 
هستند.«مبارک‌آبادی م‌یگوید با وجود اینکه 
در ابتــدای امر انگیزه‌های اقتصادی او را به 
سمت گل کشــانده اســت، اما حالا اوضاع 
فرق مک‌یند و درباره حس و حالی که گل‌ها 
به او م‌یدهند، م‌یگوید: »وقتی وارد گلخانه 
م‌یشــوم و بین گل و گیاهــان قدم م‌یزنم، 
اصلا خســته نم‌یشــوم. با وجود اینکه این 
کار وقــت زیادی از آدم م‌یگیرد، اما به لذتی 
که از آن م‌یبرم، م‌یارزد. درســت اســت که 
اول به‌خاطــر صرفه اقتصادی وارد این حوزه 
شدم، اما الان دیگر به این کار آغشته شده‌ام 
و تنها انگیزه‌ مادی مطرح نیست. زمان‌هایی 
که در کنار گل‌ها هســتم، احساس مک‌ینم 
120سال عمر خواهم کرد. گل‌ها و گیاهان 
احساســات عجیبی دارند. کافی است یک 
هفتــه بروم مســافرت. وقتــی برم‌یگردم و 
بینشان قدم م‌یزنم، احساس مک‌ینم با من 
قهر کرده‌اند.«47 ساله است. فرزند بزرگش 
که به کار پدری علاقه‌ای نداشــته، در رشته 
خلبانی تحصیل مک‌ینــد و فرزند کوچک‌تر 
نیز هنوز دانش‌آموز است. از ابتدای سال‌های 
فعالیتش از طرف بیمه تامین‌اجتماعی م‌یآیند 
و موظف م‌یشــود خود و کارکنانش را بیمه 
کنــد، اما چون بــا ســازوکار تامین‌اجتماعی 
آشنایی نداشته، سابقه بیمه‌پردازی چندانی 
ندارد . در تمام این سال‌ها هم درگیر کار بوده 
و نتوانسته وقت مشخصی برای پیگیری این 
کار بگــذارد. از اتحادیه هــم چیزی عایدش 
نشده اســت. اما از کاری که انجام م‌یدهد، 
راضی اســت و با وجود اینکه معتقد است از 
تولیدکننده آن گونه که باید حمایت‌ نم‌یشود، 

اما از همنشینی با گل‌ها لذت م‌یبرد.  

 المیرا حسینی
  روزنامه‌نگار  

 نیلوفر منزوی

 روایتِ کار 

میری می‌گوید، دوچیز باعث شده، او به سمت کار باغبانی سوق پیدا کند؛ خاطرات کودکی و اقناع روحی.
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گفت‌و‌گو با بازنشسته‌ای که 12سال است باغبانی می‌کند

انگار رشد بچه‌هایم را می‌بینم
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